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 پهلوانی که  اعتبار از نوکری اباعبدا...)ع( دارد
درباره پیرغلام اباعبدا... )ع( حاج محمدرضا طالقانی، رئیس اسبق فدراسیون کشتی ایران به بهانه روز ملی کشتی

یکم/ کاری کردی کارســتان!​
دروغ چــرا، بچــه کــه بــود، وقتــی 
بــای  با بــه کمــر  ز  قــدش هنــو
 ، ســید ر نمی  ش  ز مــر بیا ا خد
صبح به صبــح، دهــه اول محــرم 
هــای  نه  ن صبحا آ بــه شــوق 
تر و تــازه هیئــت از خــواب بیــدار 
می شــد. کاری بــه منبــر و دســته 
ســینه  زن ها نداشــت. چشــم 
می کشــید مجلــس تمــام شــود و نوبــت بــه آن 
چــای خوش رنــگ معطــر کنــار نــان و پنیــر و ســبزی 
و نــان قندی هــای خوشــمزه برســد. بهانــه هیئــت 
رفتنــش بــود. ولــی از همــان وقتــی کــه عیــن خیلــی 
دیگــر از آدم هــا، اولیــن اشــک بــی اراده اش در 
کودکــی از گونــه پاییــن چکیــد و دلــش شکســت 
و روحــش بــرای غربــت حســین بن علی)ع( زخــم 
برداشــت، دیگــر کاری بــه صبحانــه هیئــت نداشــت. 
مرحــوم پــدرش نسل به نســل یــک روضــه هشــتاد 
ســاله را بــه پــا می کــرد و محمدرضــا از زمانــی کــه 
آمــد، محرم هــا، خانه شــان وقــف  یــادش می 
)ع( بــود. تــوی ایــن دســتگاه قــد  سیدالشــهدا
کشــیده بــود و از همــان پانزده ســالگی کــه پایــش 
به زورخانه و تشک کشتی باز شده بود، با ضرب 
مرشــد از امیرالمومنیــن)ع( رخصــت می گرفــت و از 
ــود  ــاری می خواســت. حــالا شــده ب اباالفضــل)ع( ی
جــوان اول میدان هــای مبــارزه. هرجــا نامــی از 
کشــتی می آمد، همه محمدرضا را با دســت نشــان 
می دادنــد. بــرای خــودش کســی شــده بــود. تــوی 
مســابقات بین المللــی آبــروی ایــران را خریــده بــود 
و حکومــت، روی زور بازوهــاش حســاب ویــژه ای 
ــون  ــود. مســابقات جــام آریامهــر، تریب ــرده ب ــاز ک ب
ورزش ایران در دنیا بود، اما محمدرضا طالقانی، 
جــوان جســور کــف بــازار از محلــه درخونــگاه، تــوی 
سرش می چرخید هرطور شده خودش را برساند 
بــه صــف اول مــردم. یــک روز مانــده به وزن کشــی، 
ــر انصــراف طالقانــی از مســابقات عیــن بمــب  خب
زشــی پیچیــد. پشــت بند ایــن  تــوی جامعــه ور
خبــر، باقــی کشــتی گیرها یکــی پــس از دیگــری طــی 
حرکتی اعتراضی در مخالفت با رژیم، از حضور در 
رقابت هــا کناره گیــری کردنــد. روزنامه هــا از دلاوری 
محمدرضــا طالقانــی می نوشــتند: »ورزشــکارها 
بــه صــف مــردم پیوســتند«. دو شــب بعــد، تــوی 
هیئــت شــب جمعــه بــه قــرار هــر هفتــه نشســته 
بــود کــه حــاج مهــدی عراقــی آمــد نشســت کنــارش: 
» حاج پهلوون! ایول ا... ! کاری کردی کارســتون!« 

و محمدرضا طالقانی آن شب زیر علم حسین)ع( 
گــر قدمــی در راه مــردم  بــه ایــن فکــر می کــرد کــه ا
وزی انقــاب برداشــته ماحصــل همیــن  و پیــر
ــه  ــا آن زمــان ک ــی ت ــوده اســت. از کودک روضه هــا ب
بیست وشش ســال داشــت، رســم جوانمردی را از 
پای منبرها آموخته بود و حالا در پاییز پرالتهاب 
انقلاب به درســتی، ســمت درســت حق و حقیقت 
را گرفتــه بــود. حــاج مهــدی دســتی بــه شــانه اش 
کشــید و پرســید: »میــای بــری پاریــس؟« غــرض، 
ملاقات با امام)ره( بود، اما بیســت و چهار ســاعت 
بعد، مأموران حکومت ریختند در خانه و به صبح 
نرســیده پایــش بــه زنــدان باقرشــاه میــدان منیریــه 
بــاز شــد. ســی و نه روز بعــد در حالــی از زنــدان آزاد 
می شــد کــه قــرار بــود بــه فرانســه ســفر کنــد. روزی کــه 
امــام)ره( بــه ایــران برگشــت، محمدرضــا طالقانــی، 
ودی  یکــی از چندیــن نیــروی حفاظتــی در ور

دانشــگاه بــود.

دوم/ مــن کجــا، بغــداد کجا؟
وز شــد تــا شــش هفــت ســال  کــه پیــر انقــاب 
ورزش مملکــت بلاتکلیــف مانــده بــود. محمدرضــا 
طالقانــی، پهلوانــی بــا هشــت مــدال جهانــی 

عطــای ورزش را بــه لقایــش بخشــید و خــودش 
را بازنشســت کــرد و رفت راه آهــن مشــغول 

بــه کار شــد. امــا کشــتی را رهــا نکــرد. از 
ســت  یا ر تــا  تیــم کشــتی  ســتی  پر سر
هیئــت کشــتی و فدراســیون بــالا آمــد 
ــه تمــام چشــم ها  ــه جایــی ک و رســید ب
ــود.  ــی اش ب ــات پهلوان ــوه تجربی ــه انب ب
بلکــه طلســم سی وپنج ســاله قهرمانــی 
جهــان را در رشــته کشــتی بشــکند. 

دکتــر غفوری فــردِ خدابیامــرز، دســتش را گرفــت و 
کشــید کنــاری و گفــت: »حــاج محمدرضــا، مــن تــو 
رو به خاطــر بچــه هیئتــی بودنــت انتخــاب کــردم! 
سی وپنج ســاله ایــن تیــم رنــگ قهرمانــی بــه 
خــودش ندیــده. ببینــم چــه می کنــی!« و طالقانــی 
بعــد از آن جــوری بــه پیراهــن مشــکی عــزای 
گــر رســالتش را  حســین)ع( توســل کــرد کــه انــگار ا
بــه ســرانجامی نرســاند، مدیــون خــون حســین)ع( 

می شــود.
روزی کــه خبــر قهرمانــی تیــم ملــی کشــتی در دنیــا 
پیچیــد، محمدرضــا بــه روی بیــرق فاطمــه زهــرا)س( 
توی ورزشگاه دوازده هزار نفری بوسه ای کاشت 
و صبح روز بعد از قهرمانی قبل از همه آمد هیئت 
کشــتی. یــک رشــته فکــس عیــن آبشــار از دســتگاه 
روی زمین ریخته بود و لابه لای پیام های تبریک 
پرشــمار، یــک فکــس بــود کــه زانوهــای محمدرضــا 

را سســت کرد.
 ! نوشــته بــود: » جنــاب محمدرضــا طالقانــی عزیــز
شما به عنوان رئیس کلاس سولیداریتی المپیک 
در بغداد انتخاب شدی!« سولیداریتی، دوره های 
مدیریــت پایــه ورزشــی المپیــک بــود کــه مدیــران 
ارشــد و کارشــناس های ورزشــی 
هــر کشــور بــرای حضــور در 
لمپیــک  ا هــای  قابت  ر
 ! نــد د می کر کت  شــر
حــالا دیگــر محمدرضــا 
بــه  کــه  ر  طــو  همین 
هــق هــق افتــاده بــود 
ش  د خــو بــا  لــب  یــر  ز
کجــا،  تکــرار می کــرد: مــن 
بغداد کجا... . دو روز بعد نقطه 

صفــر مــرزی، دو ماشــین بــا تشــریفات و محافــظ و 
راننــده منتظــر محمدرضــا طالقانــی بودنــد. همــان 
شــب اول دســت بــه دامــن یکــی از راننده هــا شــد، 
بــرود کربــا. کار ســاده ای نبــود. دور، دور صــدام 
ــود.  ــن گذاشــتن ب ــدان می ــا روی می ــارت، پ ــود. زی ب
خطــر داشــت. یــک مشــت دلار گرفــت جلو راننــده 
گفــت: »منــو ببــر کربــا«. آن شــب بــرای اولیــن بــار 
بــود می دیــد عــده ای پابرهنــه ســمت کربــا قــدم 
برمی دارنــد. بعدتــر فهمیــد ایــن همــان حکایــت 
هزارســاله اربعیــن حســین)ع( اســت. راهــی کــه 
ســال ها بعــد، پــای ثابــت ســفرهای هرســاله اش 

شد.

ســوم/ حکایت بیرق چهارم
هرسال عید غدیر که می شود، سه تا بیرق سر در 
خانــه اش نصــب می کنــد: » ولایــة علی ابن ابیطالب 
حصنــی فمــن دخــل حصنــی امــن مــن عذابــی« و تــا 
محرم در نســیم ماه ذی الحجه دلبری می کند و با 
طلــوع هــال مــاه محــرم، پاییــن می آیــد و جایــش 
ســه بیــرق کــه خــودش از کربــا خریــده بــالا می بــرد. 
آن ســال یــک بیــرق دیگــر هــم بــه ســیاهی های 

محــرم ســردر خانــه اش اضافــه شــده بــود.
 پرچــم را بــا احتــرام بوســید و از چهارپایــه بالارفــت. 
همیــن دیــروز بــود حــاج قاســم و بــرادرش را تــوی 
هیئــت مــرزداران دیــده بــود. حــاج قاســم را از 
زورخانه هــای کرمــان بــه یــاد داشــت. ســپاهی 
رزمنــده جبهه هــای جنــگ. مدت ها بود ســراغش 
را از دوســت و آشــنا می گرفــت. پرســیده بــود: 
» کجایــی حــاج قاســم! نیســتی! شــنیده ام خــارج 
مرزهــا مشــغول کارهایــی هســتی کــه مــردم هنــوز 
زیــاد چیــزی از آن نمی داننــد.« حــاج قاســم لبخنــد 

زده بــود.
وز   از همــان لبخندهــای گــرم همیشــگی و دو ر
بعــد در جــواب احوال پرســی حــاج محمدرضــا، 
ــه اش.  ــود دم در خان یــک صندوقچــه فرســتاده ب
سیزدهم ماه قمری بود. در خانه حاج محمدرضا 
بــه رســم هــر مــاه بــاز بــود. تــوی صندوقچــه همیــن 
بیرقــی بــود کــه حــالا داشــت بــالای ســردر خانــه 
نصــب می کــرد. پرچــم حــرم حضــرت زینــب)س(. 
چنــد شــب بعــد بــود کــه خبــر رســید حــاج قاســم، 
پایــه کــه پاییــن  عاقبت به خیــر شــده. از چهار
آمــد، رفــت ســراغ گنجــه اش. پیراهــن ســیاه عــزا را 
بیــرون کشــید و عیــن تمــام ایــن ســال ها زمزمــه 
 کــرد: محــرم شــد و عیــدم عــزا شــد/ حســینم وارد
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قدرت نمایی یک اندیشه متعالی

اربعیـن به اضافـه یک. این را آغاز مطلبی 
وز بعـد اربعیـن منتشـر  می کنـم کـه یـک ر
می شـود. هرچنـد اربعیـن هـم خـود را بـا 
عاشـورا تعریـف می کنـد کـه تکلیـف همـه 
روزهاسـت. در همیـن عاشـورایی کـه در 
آینـه اربعیـن بازتابـی تمـام دارد بـه ایـن 
فهـم می رسـیم کـه قـوت و قـدرت کـه فقط 
در شمشـیر و تفنـگ خلاصـه نمی شـود. 
کثـر  اتفاقـا تـوان ایـن دو کوتـاه اسـت حدا
به اندازه عمر صاحب شمشیر و صاحب 

تفنـگ. آنچـه اقتـدار واقعـی و مانـدگار را تعریـف و 
تبیین می کند، چیز دیگری است. یکی از مصادیق 
قوت را امروز دنیای اسلام دارد مشاهده می کند 
و آن، راهپیمایـی اربعیـن اسـت. این گـزاره، جمله 
نـه انقلاب اسـت کـه چنیـن  زا طلایـی رهبـر فر
کامـل می شـود؛ وَ اَعِـدّوا لَهُـم مَـا اسـتَطَعتُم مِـن 
ة. راهپیمایـی اربعیـن قـوت اسلام اسـت. مـن  قُـوَّ
توجـه دادن حضـرت آیـت ا... خامنـه ای بـه ایـن 
آیه و تعریف نسـبت بیـن آن و راهپیمایی اربعین را 
بسـیار درس آمـوز می دانم. بسـیارمان ایـن آیه را 
ترجمـه ای نظامی می کردیـم امـا رهبـر انقلاب، با 
ایـن آیـه ما را بـه ظرفیت هـای تازه از قـدرت توجه 
دادند و درباره راهپیمایی اربعین تصریح کردند: 
»}راهپیمایی اربعین{ ، قوت حقیقت است، قوت 

جبهه مقاومت اسلامی است که این جور اجتماع 
عظیـم میلیونـی راه می افتـد بـه سـمت کربلا، بـه 
سـمت حسـین )ع(، بـه سـمت قلـه و اوج افتخـار 
کاری و شـهادت کـه همـه آزادگان عالـم بایـد  فـدا
از او درس بگیرنـد.« بلـه، واقعیـت تـوأم بـا حقیقت 
همیـن اسـت کـه عاشـورا هـم پشـتیبان مقتـدر مـا 
و هـم پیشـران اقتـدار ماسـت. نـه فقـط در حـوزه 

اعتقادی و مذهبی که در عرصه ملی، عمق 
راهبـردی مـا را عاشـورا تعریـف می کنـد. مـا 
با عاشـورا از ایران دفـاع کردیم. با مکتب 
اباعبدا... دکترین دفاع ملی مان را نظام 
می دهیم. دفاع مقدس گواه این حقیقت 
اسـت کـه مرز هـای ایـران را از گزنـد انـواع 
دشـمنان بـا فرهنـگ عاشـورا مصونیـت 
  عاشوراسـت کـه مـا  وز بخشـیدیم. امـر
را سـرپا نگـه داشـته اسـت. مـا اربعیـن 
گشـت بـه کربلا و عاشـورا معنـا  را هـم باز
می کنیـم. رهبـر انقلاب می گوینـد: »از روز اول هم 
کـه اربعینـی بـه وجـود آمـد، اهمیـت اولیـن اربعین 
به همین اندازه بود. اهمیّت اربعینِ اول این بود 
کـه رسـانه پُرقدرت عاشورا سـت. از روز عاشـورا 
تـا روز اربعین بنـا بـر یـک روایـت روزی اسـت کـه 
اهل بیـت)ع( بـه کربلا برمی گردنـد، ایـن چهل روز، 
چهل روزِ فرمانروایی منطقِ حق در میان دنیای 
کمیّـت بنی امیـه و سـفیانی ها بود.«  ظلمانـی حا
برخلاف آنکـه یزیـد و یزیدیان اول خـود را پیروز 
کرب لامی دانستند، اما غبار که فرو نشست دیدند 
آنکه دسـت هایش بالارفته در برابر سـرهایی که 
بالا رفته بود، دسـت آن ها بود. این فتح هم نه با 
شمشـیر که با کلمه اتفاق افتاد: »رسـانه حقیقی 
ینـب کبـری )س(، فریـاد حضـرت  ]یعنـی[ فریـاد ز
سـجاد)ع(؛ در کجـا؟ در کوفـه، در شـام، در آنجایی 
که ظلمات محض بود، این ها بزرگ ترین رسانه 
بـود. همین هـا بـود کـه عاشـورا را نگـه داشـت، 
همین ها بود که عاشورا را به امروز رساند. تاریخ 
و ریشـه این روز اربعیـن و ماجـرای اربعیـن ایـن 
 اسـت.« توجه به ریشـه اسـت که شـاخه ها را هم 

بارور می کند.

امسال دوریم از تو لابد حکمتی دارد
امسال دوریم از تو... لابد حکمتی دارد..............................................باشد، ولی عاشق دل کم طاقتی دارد
...........................................این قسمت ما بود هر کس قسمتی دارد مشتاقی و مهجوری و دلتنگی و دوری
......................................................گویند آهِ دل شکسته قیمتی دارد جز آه چیزی در بساطم نیست، اما آه
.اینک ولی او با ضریحت خلوتی دارد نذر زیارت داشتم از جانب »سردار«.................................................
.............................................هر گوشه ای یک دل شکسته حاجتی دارد این اربعین دنیا زیارتگاه یار ماست

محمدمهدی سیار

انَِّ اَجوَدَ النّاسِ مَن اَعطی مَن لایَرجوهُ؛
بخشنده ترین مردم کسی است که در 

هنگام قدرت می بخشد.
بحارالانوار، ج۴۴، ص ۱۲۱

امام حسین )ع( فرمودند:
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اربعین و حرم شاه خراسان
کم نیستند جاماندگان اربعین، که هرکدام به دلیلی توفیق این 
سفر پرفیض را نداشته اند و حالا خودشان را رسانده اند به بارگاه 
مطهر رضوی و در پیشگاه امام رئوف)ع( آداب عزاداری جدش 
را به جا می آورند و با ذکر یاحسن)ع( دل هایشان را روانه کربلا 

می کنند.

برای مشاهده گزارش تصویری کد را 
اسکن کنید.

عکس:میلاد سمنگانی/شهرآرا

عکس روز

 
اول

 شخص

 
کتابخوان

فصل عاشقی در »فصل باران«

کتـاب »فصـل بـاران؛ روایت هایـی از 
زندگـی بـا امـام حسـین )ع(« بـه کوشـش 
مهدی قزلی هم زمان با اربعین حسینی 
از سوی انتشارات سوره مهر روانه بازار 

کتاب شـده است.
این کتاب شـامل روایت سی ودو نفر از 
اهالـی ادب و فرهنگ دربـاره دلدادگی 

و ارادتشان به امام حسین )ع( است.

»فصـل بـاران« روایت هـای حسـینی 
بـا همیـن  ی  ا مـه  نا ن بر نـا میهما
کـه  سـت  سیما   4 شبکه ر  د م   نـا
مهـدی قزلـی طراحـی و سـاخت آن را بر 

عهده داشـته است.
پـس از تولید و پخش فصل باران، قزلی 
تصمیـم می گیـرد بخشـی از  روایـات را 
در قالـب کتابـی بـرای عاشـقان امـام 

ر کنـد.  نـدگا ع( مکتـوب و ما ( حسـین 
 فائضـه غفارحـدادی، فرینـاز ربیعـی، 
محمدرضا جوان آراسـته، پرسـتو علی 
 ، یـن معلمـی لد ا ، مجد د نجا عسـگر
محمدمهـدی حاجـی پروانـه و رضـا 
ی هسـتند  د ا فـر ز جملـه ا مـی ا ا یر با
کـه روایت هایشـان در ایـن کتـاب بـه 
چـاپ رسـیده اسـت.»فصل بـاران« بـا 

شمارگان ۱۲۵۰ نسخه در ۲۷۴ صفحه 
بـا قیمت ۲۵۵ هزار تومان در دسـترس 

علاقه منـدان قـرار گرفتـه اسـت.
»پنجره های تشنه«،  از دیگر آثار شناخته 
شـده مهـدی قزلی کتابی اسـت بـر پایه 
روایت نویسـی کـه مـورد تحسـین رهبـر 
معظـم انقالب قـرار گرفتـه و تقریظـی بـر 

آن نوشته اند.


